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 و« یو داور یگردآورمقام »ارزیابی 
 1شناسی حکمت متعالیهدر روش «روش خاص و عام»

 2حسین عباسی

 چکیده
شده آن ی پژوهشهاعرصهشناسی و احاطه به ر هستیواعنوان دستگاه نظامفهم حکمت متعالیه به

ای اسلامی است حاکم بر آن است. حکمت متعالیه فلسفه شناسیو نوع روش نیازمند توجه به مبانی
گاهی از روش تر به نظر شناسی آن ضروریکه شهود و متن دینی و عرفان نظری در آن حضور دارد و آ

، اسلامیفلسفۀ هایی است که محقق ها و پاسخ به پرسشابهامگشایی از رسد. هدف این مقاله گرهمی
را در تعارض با هویت فلسفی حکمت  هاآنشود و مواجه می هاآنبا ، خصوص در حکمت متعالیهبه

بر شهودِ خود فیلسوف یا شهود عارفان یا های مبتنیها اندیشهها و پرسشبیند. منشأ این ابهاممتعالیه می
یعنی ، شناسی حکمت متعالیهتحلیل و ارزیابی دو تبیین از روش ضمن، ر این مقالهمتن دینی است. د

ایم که بتواند این تبیینی ارائه کرده، مدعای مقام گردآوری و داوری و مدعای روش خاص و روش عام
 شناسی آن پاسخ دهد.در حکمت متعالیه و روش پژوهشگراقوال را با هم سازگار کند و به سؤالات 
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 مقدمه. 1
اند، شمرده علم 1شناسی یا متدولوژی هر علم که آن را یکی از رئوس ثمانیۀتردید فهم درستِ روشبی

 ها برای پژوهشگرحول آن گرفتهانجامورود به هر علم و پرداختن به مسائل آن و بررسی نوع تحقیقات  در
 حکمت متعالیه نیز صادق است.فلسفه و  درمورداین مطلب  ؛راهگشاستبسیار  آن علم

متون عرفا و متون دینی در که غالباً  ،مطالب آنارائۀ حکمت متعالیه به دلیل نوع  شناسیفهم روش
 ، پژوهشگریوهمطالب با این ش ارائهای برخوردار است؛ زیرا از اهمیت ویژه ،خوردیمنیز به چشم 

نسبت فلسفه بودن حکمت ، هاآن ترینیاساسکه  کندمی حکمت متعالیه را با سؤالات مهمی مواجه
حضور شهود و نقل در حکمت  با برهانی که مقوّم آن عقل است( شناسییهستعنوان )به متعالیه

حکمت متعالیه ی شناسروشمتصور در فهم  برخی در جواب به این سؤالات و مشکلاتِ  متعالیه است.
برخی دیگر که قائل به فلسفه بودن حکمت  ،در مقابل و کنندکلی فلسفه بودن آن را نفی می طوربه

شناسی حکمت متعالیه با جمع میان فلسفه بودن حکمت متعالیه و هایی از روشیینتباند، متعالیه
بسیار  هرچندها اند. این تبیینهاستفاده از شهود و مطالب عرفا و متون دینی در حکمت متعالیه ارائه داد

 ارائهنوع  درباره در حکمت متعالیه پژوهشگرهای هایی دارند که تمام پرسشخلل، اما راهگشاست
برخی اشکالات  و دهندینمگرفته در آن را پاسخ مطالب در این فلسفه و روش کار علمی صورت

 ماند.جواب میبی
توان با ارزیابی دو دیدگاه مقام یمکه چگونه  پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است

پناه عبودیت و روش خاص و روش عام از استاد سید یدالله یزدان عبدالرسولگردآوری و داوری از استاد 
 ی حکمت متعالیه دست یافت.شناسروشتری نسبت به یه به فهم دقیقمتعالحکمتی شناسروشدر 

ی حکمت شناسروشر آن است که اگر تبیین درستی از اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله د
متعالیه فهم درستی از محتوای آن به دست نخواهد آورد و به همین  حکمتمتعالیه ارائه نشود، پژوهشگر 

 نماید.یمفلسفه بودن حکمت متعالیه، با استفاده از شهود و مطالب عرفا و متن دینی متناقض  دلیل

 ریمفهوم مقام گردآوری و داو. 2
بلکه ناظر  ،رودینممقام گردآوری ناظر به محتوای علمی یک علم نیست و از مقومات آن به شمار 

 را در رسیدن به مقصود علمی پژوهشگرآوری اطلاعات است که ممکن است ها و مقام جمعبه فرضیه
                                                 

. جنس 5. مؤلف علم؛ 0. سِمِه علم؛ یعنی وجه تسمیه علم؛ 2. فایده یا غایت آن؛ 3ض از علم یا علت غایی آن؛ . غر1. رئوس ثمانیه: 1
 . انحای تعلیمیه.8. قسمت و ابواب علم؛ 7. مرتبه علم در بین علوم؛ 6علم که آلی است یا اصالی؛ 
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محتوای  هکنندعرضهمقام گردآوری ربطی به محتوای درون علم ندارد و فقط با  ینبنابرا ؛یاری کند
زمانی ، اما د باشدنتوانیمهر چیزی  هافرضیشپاو مرتبط است. این  هایفرضیشپعلمی از جهت 

یید روش تحقیق علمی تأکه مورد ، گیرندی صادق مورد توجه قرار میاارهزگمحتوای علمی و  صورتبه
مقام داوری  پس،شود. یبه مقام داوری تعبیر م، آن علم باشند؛ از این معیار در روش تحقیق هر علمی

 صورتبهناظر به محتوای علمی است و مقام گردآوری ناظر به محتوای علمی نیست و مادام که 
 (.63-1/68: 1285، عبودیت) شودنمیسنجیده علمی  از نظر ،محتوای علمی عرضه نشده

 :اندگفتهآن در تبیین و پوپر مطرح کرد  را یو داور یگردآور
گرایی مبتنی یتنسبری و داوری اساساً تدبیری است که پوپر برای گریز از تمایز دو مقام گردآو

کرد. برخی از معاصران پوپر بر نقش ذهنیات محقق در فرایند  اخذمندی معرفت ینهزمبر 
کید  کردند و خود پوپر در نوشتار کشکول و فانوس حتی رؤیت را مسبوق و یمتحقیق تأ

 هافرضیشپها از یهنظربار دیدن تلقی رواج یافت که گرانداند. این یممصبوغ به ذهنیات فرد 
یی معرفت و عدم عینیت معرفت است. تدبیر پوپر آن گراکثرتمستلزم  آشناذهن هاییتئورو 

ها بود که از طریق تمایز مقام گردآوری و مقام داوری عینیت معرفت را تأمین کند. نظریه
و نقد  سنجشقابل، ا در مقام شکار )گردآوری(هیتذهنو  هایتئوررغم مسبوقیت به یعل

 (.888: 8811، قراملکی )فرامرز اندتجربی در مقام داوری
 :اندنوشتهدر تبیین دیگری از این اصطلاح 

خود را از هر جایی  یهفرضتواند دانشمند تجربی می شودعلم گفته می فلسفههای در بحث
ای را در ذهن خود ترسیم کند؛ است فرضیه خوابی که دیده براساسحتی ممکن است ، برگیرد

در مقام داوری یعنی کار فنی علمی باید از روش ، اما یابی مقام گردآوری استمقام فرضیه
، اما مند استبه بیان دیگر دانشمند در مقام گردآوری زمینه .معهود علم تجربی استفاده کند

ر دارد و اصطلاح مقام گردآوری و این بیانی است که کارل پوپ .در مقام داوری چنین نیست
 (.881: 8831، پناهآن پدید آمده است )یزدان براساسداوری 

 مقام گردآوری و داوری ادلهمبانی و . 3

 روش فلسفه، برهان. 3-1
بر این  .دانندرا بدیهیات می هاآنروش فلسفه روشی برهانی و استوار بر مبانی و اصولی است که 

؛ از این رو نیستفلسفی  گزارهداخل در ، ا وقتی از طریق روش برهانی نباشدت هاگزارهصدق  ،اساس
 بنابراینبرهان و روش برهانی ارائه شده باشد.  توان صادق و فلسفی دانست که در قالبرا می یاارهزگ

شناسی صادق فلسفی رسید. نقل و کشف ممکن است صادق توان به هستیفقط از طریق برهان می
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، همو ؛31تا: ، بیشناسی برهانی نیستند و در فلسفه کاربرد ندارند )صدرالدین شیرازیستیه، اما باشند
1881 :5/81.) 

شود و هر مطلبی که در این با این توضیحات عقل برهانی از مقومات مطالب فلسفی شمرده می
ین صورت ار غیر د ،شود باید با معیار عقل برهانی باشد و عقل برهانی آن را تصدیق کندعلم ارائه می

هرچند در واقع مطلب حقی باشد. از این معنا به مقوّم بودن عقل برای  ؛آن مطلب ارزش فلسفی ندارد
این معنا را در آن حاکم ، شود و قائلان به فلسفه بودن حکمت متعالیه طبق این اصطلاحفلسفه تعبیر می

 نند.کاز فلسفه بودن حکمت متعالیه دفاع می از این رودانند و یم
طبق اصطلاح مقام گردآوری و ، عقل برهانی که معیار ارزیابی مطالب است ،با توجه به این مبنا

ارائۀ عنوان میزان و معیار . حکمت متعالیه در مقام داوری از عقل بهاستناظر به مقام داوری ، داوری
برای فلسفی بودن  فلسفه بودن حکمت متعالیه تثبیت شده است؛ زیرا لذا ومطالب فلسفی بهره برده 

ارزشیابی علمی ، در قالب برهان و مقام داوری گزارهمعیار این است که آن ، شناسیهستی گزارهیک 
 (.68-1/63: 1285، عنوان مطلب فلسفی را داشته باشد )عبودیتشده باشد تا قابلیت عرضه به

 نقد مبنای اول
از سوی فیلسوف است و  شدهرضهعاولًا درست است که عقل برهانی مقوّم فلسفی بودن مطالب 

شناسی فیلسوف مسلمان در مقام هستی، اما حجیت ذاتی در کشف واقع برخوردار استارعقل از 
داند؛ هرچند ذاتی می، داند و حجیت آن را در کشف واقعشهود را نیز ناظر به کشف واقع می، برهانی

در نظر ملاصدرا و  دلیل،(. به همین 138-117: 1286، پناهعقل فلسفی عادی مؤید آن نباشد )یزدان
شده باشد. تواند ناقض برهان ارائهفیلسوف در مقام داوری می شهود خودِ ، قائلان به روش اشراقی

 فلسفه به ودر مقام داوری نیز در روش اشراقی حضور مؤثر دارد  ،شهود علاوه بر مقام گردآوری بنابراین
 (.307-302همان: ) دهدجهت میفیلسوف اشراقی در مقام داوری 

، ثانیاً این معنا که فلسفه مقوّم به عقل برهانی است و مطالب فلسفی باید در قالب برهان عرضه شود
انطباق آن با مقام داوری درست نیست؛ به دلیل اینکه فیلسوف در مقام ، اما مطلب صحیحی است

 مطالب در قالب برهانی است.ارائۀ مقام ای غیر از داوری در مرحله

 اعتنا نبودن حکمت متعالیه نسبت به مفاد دین و عرفانبی. 3-2
حکمت ، را که مخالف با کتاب و سنت و مخالف کشف صحیح باشد یافلسفهصدرالمتألهین 

حکمت متعالیه ، بر این مبنا(. 01: الف 1131، همو ؛8/242: 1891، داند )صدرالدین شیرازینمی
تفاوت نبودن در متون حکمت نیست و این بی تفاوتیباست که نسبت به شهود و نقل  یافلسفه
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 هاآنبه شهود و نقل توجه جدی دارد و از ، مطالبارائۀ در  ملاصدرابه نحوی که  ؛متعالیه برجسته است
: 1891، همو ؛283: 1250، کند )همواستناد می هاآنبرد و در تثبیت مطالب فلسفی خود به بهره می

که نسبت به  یافلسفهدانند؛ یعنی مشرب اشراقی می جزورا  ملاصدرا فلسفه رواز همین  (.6/362
مشرب اشراقی از مشرب مشایی  ،نیست. بر این اساس تفاوتیبشهود برتر و تام  عنوانبهشهود و نقل 

متمایز است؛ یعنی مشربی که مبتنی بر روش بحثی است و در آن شهود حضور معناداری در مطالب 
 فلسفی ندارد.

حضور شهود و متن دینی در حکمت متعالیه ناظر به مقام گردآوری است؛ یعنی  اوصاف، با این
کند؛ به این استفاده می اشفلسفهمبنا از شهود و متن دینی در مقام گردآوری در  فیلسوف اشراقی طبق این

نیست و از  تفاوتیبنسبت به شهود ، در نزد خود هایهفرضصورت که در مقام گردآوری اطلاعات و ارائه 
 او دخالت مستقیم فلسفهبرد. این معنا به این صورت نیست که این امور در در مقام تفکر بهره می هاآن

مطالب ارائۀ عنوان مقوم مطالب فلسفی در داشته باشند و در کنار روش برهانی مبتنی بر عقل برهانی به
حکمت متعالیه از شهود و نقل فلسفی، معیار سنجش مطالب باشند؛ از این رو هر چیزی در متون 

مقام گردآوری است. بنابراین اشراقی بودن حکمت متعالیه ناظر به  دهندهانعکاسعنوان روش اشراقی، به
مقام گردآوری است نه مقام داوری. به همین دلیل اشراقی بودن حکمت متعالیه مخلّ جنبۀ فلسفی آن 

مت متعالیه، عقل برهانی در مقام ارزشیابی این نیست؛ زیرا معیار و مصحّح حضور شهود و نقل در حک
امور است و این امور در حکمت متعالیه حضور مستقیم ندارند؛ بلکه بعد از ارزشیابی و سنجش عقل 

 .اندشدهبرهانی و در قالب برهان عرضه 
های مختلفی نسبت به فیلسوف اشراقی در ارائه برهان و شهود و نقل از جهت، در مقام گردآوری

ی و بخشالهام صورت، بهبرهاناقامۀ فلسفی؛ مسئلۀ ند: طرح اثرگذارمطالب در قالب متن فلسفی ائۀ ار
سازگاری  نشان دادنبرهان در حد حدس؛ هدایت عقل؛ کشف مغالطه؛  یبرهان و القادادن پیشنهاد 

و  یبخشانیناطم ؛در مقام استشهاد و به کار رفتننتایج روش برهانی  تأییدعقل و نقل و کشف صحیح؛ 
های بدیع و خلاف اجماع یشهاندهای حِکمی یا یشهانددهشت مخاطب در رویارویی با کاستن از 

 (.68-1/60: 1285، فلاسفه )عبودیت

 نقد مبنای دوم
فیلسوف علاوه بر مقام گردآوری در مقام  شهود خودِ ، طور که در نقد مبنای اول گذشتاولًا همان

 یهاگزارشگویند: رخی از قائلان به فلسفه بودن حکمت متعالیه میثانیاً ب داوری نیز حاضر است.
معیار و میزان ، عربی است( و متن دینی برای ملاصدراابنشهود عرفا در عرفان نظری )مقصود عرفان 

نیز هست؛ یعنی علاوه بر مقام گردآوری در مقام داوری در حکمت متعالیه نیز حضور دارند. به همین 
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یعنی تحلیل و استدلال  ،یانۀ کارمو در  یدهجهتو  یسازمسئلهیعنی  ،کار فلسفی جهت دین در آغاز
مفاد اصطلاح مقام گردآوری با  ،رواز همین  ؛یعنی بررسی و ارزیابی حضور دارد ،فلسفی و در پایان آن

صدرالمتألهین را  یوهشتواند این اصطلاح نمی بنابراینمختصات روش حکمت متعالیه سازگار نیست. 
 (.228: 1286، پناهکامل و دقیق بازنمایی کند )یزدان

 مقام گردآوری و داوریلازمۀ . 4
عرفان نظری  ،ی حکمت متعالیه آن است که شهود خود فیلسوفشناسروشاین بحث در  لازمه

شناسی هستیدهندۀ گزارشعنوان و متن دینی به استشناسی برتر که گزارش شهود عرفعنوان هستیبه
مقام گردآوری منحصر  بهقام داوری در فلسفه حضور ندارند و حضور این منابع معرفتی قدسی در م

رود و هر آنچه موجب می فلسفه با معیار عقل و برهان عقلی پیش، است؛ زیرا در مقام داوری
 (.68-1/67: 1285، نظر قرار گیرد )عبودیتباید در مقام گردآوری مدّ ، باشد علمی یبرداربهره

 نقد
کند و به ؛ یعنی شهود خود را در کار فلسفی وارد میپذیردرا میهای شهودی را دریافتملاصد

داند شناسی برتر میهستی ،که گزارش شهودات ایشان است ،شهود عرفا نیز اعتنا دارد و عرفان نظری را
ان حتی وقتی بره از این روداند؛ شناسی قدسی میرا هستی ،یعنی متن دینی ،و ظاهر شهود نبی

این ، برای او آشکار شود گانهسهمطلبی جدید از این منابع آن، بعد از ، اما کندفلسفی بر امری اقامه می
کند و برهان در مقام داوری برهان خود وارد می، اگر مناقض یا متمّم برهان خود بداند ،یافته علمی را

 کند.خود را تتمیم یا نقض می

برهان در قالب برهان عقلی است که عقل فلسفی در آن ارائۀ  ،مقام مقوّم مطالب فلسفی بنابراین
ارائۀ قبل از ، فیلسوف یهاکاوش مرحلهناظر به  توانیمحاکم است و مقام گردآوری و داوری را 

کار فلسفی است که فیلسوف در قالب  صحنهپشت ینوعبهکه  مطالب در قالب برهان فلسفی دانست
این  و بردیمه خود بهریشۀ اند هایییداراو  هایافتهفیلسوف از  ،لهمرحدر این  کند.برهان ارائه می

 حوزهالبته خود فیلسوف است که  .شودیۀ علمی فیلسوف منجر میسرمابه افزایش  یبرداربهره
تواند به شهود و منابع می دلیلبه همین  و دهدجهت میبه آن کند و خود را تعیین می ورزییشهاند

 محروم نماید. هاآناز کند یا خود را معرفتی دیگر رجوع 

 عامو روش روش خاصبررسی مفهومی اصطلاح . 5
 روش خاص. 5-1

آید و می به دست علم آنمطالب با استفاده از آن هر علم است که  یژهوروش ، علم روش خاص
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کار علمی و از  صحنه یدر جلو روش خاصشود فرایند شود. این خصوصیت موجب میارزیابی می
هویت ، مطالب هر علمی آنبا  ومات هر علم است خاص از مقوّ  کار فلسفی باشد. روش، جمله آن
قوام هر علمی  .شودمیعلمی بررسی از نظر شود و یابد و در ساختار آن علم وارد میآن علم را می یژهو

به دست  روش خاصآن علم است؛ از این رو حتی اگر مطلب علمی صادقی از غیر  روش خاصبه 
فلسفه بودن  بنابراین ؛عنوان مطلب علمی صادق در آن علم خاص را نداردقابلیت ارائه به، مده باشدآ

 (.318: 1286، پناهآن است )یزدان روش خاصحکمت متعالیه نیز به 
روش خاص در فلسفه با دو هویت مشرب بحثی صرف در مکتب مشایی و روش بحثی شهودی در 

عقلی است که با روش  هاییافتدرتکیه بر ، مشرب بحثی مکتب اشراقی موجود است. خصوصیت
در مواردی  ،مکتب مشایی ماننددر این روش نیز آید. می به دستبرهانی و با تکیه بر بدیهیات عقلی 

در کنار عقل از  ،در روش اشراقیغالب مکتب مشایی نیست.  چهره، این حضور، اما شهود حضور دارد
نه شهود فرد دیگر ، خود فیلسوف مراد شهود قلبی است؛ البته شهود قلبیِ  شود کهشهود نیز بهره برده می

 (.334همان: )
صدرالمتألهین نیز به این مطلب اشاره دارد که روش حکمت متعالیه روش اشراقی است که با این 

در » گوید:برد. ملاصدرا در این زمینه میروش در حکمت متعالیه از شهود نیز در کنار عقل بهره می
« دهدیمحقایق کشفی را نیز بیان کرده است که به صحت آن متن دینی شهادت ، کنار حکمتِ بحثی

 (.5: ب 1262، صدرالدین شیرازی ؛337همان: )

های علمی و ارزیابی مطالب دارد شهود فیلسوف حضور مؤثری در فرایند بررسی، در روش خاص
و به فیلسوف امکان و قدرت  راهگشاست جدید بسیار یهاعرصهو در پیشرفت مسائل علمی و یافت 

های عقلیِ دریافت برهای شهودی دریافت یبرتر سبباین مزیّت به  .دهدبیشتری برای کار فلسفی می
های از مزیت ،صرف است؛ زیرا برهانی که فقط مبتنی بر بدیهیات است و به شهود این نگاه را ندارد

تصویر صحیح ارائۀ است:  تصورقابلخاص به چند نحو ها در روش است. این مزیت بهرهیبشهود نیز 
به این صورت که از دلِ ، تصویر حرکت جوهری؛ یافتن حد وسط برهانارائۀ مثلًا ؛ از مسئله برای عقل

آورند؛ هدایت عقل به نحو زنند یا حتی از آن برهان به دست میحد وسط برهان را حدس می، کشف
یی هابرداشتی خاصی هامحدودهه این نحو که عقل را از اینکه در ب، هدایت عقل به نحو اثباتی؛ سلبی

 (.307-325: 1286، پناهدارد )یزدانمی برحذر رود یشپکند و در آن فضاها 

 روش عام. 5-2

یری یک علم از منابع معرفتی مرتبط است که به روش خاص گبهره مختلف یانحا، روش عام
 عرضه یک علم محتوای در ایرشتهیانم تحقیق روش صورتبهاند و علمی خودشان تثبیت شده
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 علمی خاص روش به علم آن شوند کهنمی شناخته صادقی علمی مطالب عنواناز این رو به شوند؛می
 یجلو یژۀ آن نیستند و دروهویت علمی آن علم را ندارند و مقوّم هویت  و است رسیده هاآن به خود

شوند؛ زیرا به روش خاص آن گذاری علمی نمیعلم ارزش و در آن نیستند حاضر علمی کار صحنه
کرد؛ از این رو تا زمانی که صدق  بررسی بتوان را هاآن کذب و صدق قابلیت اند تاعلم به دست نیامده

ملاصدرا در حکمت  .نیستندعلم بررسی نشده است برای آن علم مفید  آن خاص روش به هاآنو کذب 
به نحو  یبرداربهرهعنوان روش عام بهره برده است؛ این ن دینی بهمتعالیه از مطالب عرفا و مت

 (.318-317همان: )بلکه مطلق راه رسیدن به کشف حقیقت است  ،ورزی نیستفلسفه
: توان تصویر کردمختلفی می یانحااز عرفان نظری و متن دینی در روش عام را به  یبرداربهره

ه در متون دینی یا عرفانی است و فیلسوف با تبیین فلسفی به وارد کردن مسائلی ک شکلی به سازمسئله
متون دینی و عرفانی برای مسائل فلسفی که به فیلسوف  یبسترساز؛ ...و  أمثل بحث بد، پردازدیم هاآن

 حوزهسازی را در کند )مسئلهای را برای بحث فلسفی به او معرفی میدهد و قلمروهای ویژهیمجهت 
 یلالابهکلان(؛ ایجاد تصویر صحیح مسائل که فیلسوف از  حوزهو بسترسازی را در  رد باید نگریستخ  

استفاده از دین  ؛استحصال حد وسط از متون دینی و عرفانی آورد؛یممتون دینی و عرفانی به دست 
 (.234-213همان: میزان فلسفه ) مثابهبه

 روش خاص ادلهمبانی و  .6

 شهودتوافق و عدم مخالفت عقل و . 6-1
از این رو  ؛توانند به واقع دست یابندهر دو می به این معناست که افق بودن عقل و شهودهم

های شهودی که ممکن است در کنار عقل از دریافت ،شناسی خود و رسیدن به واقعیهستفیلسوف در 
عقل و شهود ، قیتواند در کار فلسفی بهره ببرد؛ زیرا در روش اشرااز شهود نیز می، نیز برخوردار باشد

بلکه حجیت آن  ،عقل نیست واسطهبه. حجت بودن شهود اندفیلسوف به واقع رسانندهدو حجت و  هر
شهود در عرض عقل از حجیت برخوردار است؛ هرچند شهود از نظر رتبی  بنابراینذاتی خودش است. 

 .استدر طول عقل است؛ یعنی برتر از عقل 
آن  ارائهشناسی و قبل از یهستعقل در مقام تفکر فلسفی و شهود نیز در کنار ، در روش اشراقی

عقل است و مطالب  حضور دارد؛ هرچند مقوّم فلسفهو معیار میزان  در جایگاهعنوان مطلبی فلسفی به
 (.307: 1286، پناهفلسفی باید در قالب برهان عقلی ارائه شوند )یزدان

 نقد مبنای اول
از شهود خود  یریگبهرهفقط ، رفثی مبتنی بر عقل صِ معیار تمایز روش اشراقی از روش بح
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بلکه معیار تمایز این است که فیلسوف در روش اشراقی علاوه ، فیلسوف با محتوای روش خاص نیست
بهره ها از آنفلسفی به منابعی معرفتی توجه دارد و  یهاگزارهعنوان معیار صدق و کذب بر عقل به

بیشتری به احاطۀ و  ندشناسی از عمق بیشتری برخوردارهستیکه نسبت به عقل صرف برای  بردیم
گاه ظاهر متن دینی یا گزارش ، گاه شهود، این منابع معرفتی، اما فلسفی دارند مطالعهمورد  یتواقعابعاد 

های ورزی و در مقام کاوشفیلسوف اشراقی در فلسفه دلیل،شهود عرفا در عرفان نظری است. به همین 
به عرفان نظری و متن دینی نیز  ،وری و داوری( علاوه بر شهود خود و عقل فلسفیفکری )مقام گردآ

 .بردیمبهره  هاآنتوجه دارد و از 
یابد و معرفتی را یمگوییم: فیلسوف در شهود خود به حقایقی دست یمدر تبیین این مطلب 

ی هاکشفبلکه ، این علم همیشه متمایز و ناظر به مطلب خاص فلسفی نیست ، اماکندیمتحصیل 
آورد که در مواردی حتی خود او نیز یممعنوی و معرفتی معانی بسیاری برای صاحب شهود به ارمغان 

گاهی ندارد و در  هابه آن ی مختلف بعدی یا به علل مختلف دیگری ممکن است به هازمانو  هامکانآ
یک کشف معنوی برای او  حقایق مندمج در آن کشف معنوی دست یابد و معارف بیشتری از دل همان

 منکشف شود.
های عقلی برای کسانی که حقایق عقلی نابی برای فهم بیشتر این مطلب توجه به مثالی از دریافت

شود، در یمبرخوردار  : وقتی فردی از ورزیدگی ذهنی در تحلیل و کشف مجهولاتشراهگشاست اندیافته
، زاستمعرفتای بسیاری از مجهولات دیگر او نیز رسد که برهایی عقلی میمواردی به حقایق و معرفت

معرفت مندمج عقلی که برای او  واسطه، اما بهدر حالی که او برای فهم آن مجهولات تلاشی نداشته است
 شود.یمعقلی برای او آشکار  از دل این معرفت، بسیاری از معارف دیگر، حاصل شده است

 ن دینی و عرفان نظری در کلام فیلسوف اشراقی دو گونه است:مت ارائهگوییم، یمبا توجه به این توضیح 
یا شهود ، فیلسوفی که از شهود معنوی ناب بهره برده است، در مواجهه با متن دینی یا عرفان نظری -

یابد یا ابعاد معرفتی مندمج این شهود با رجوع به متن دینی و یمرا با متن دینی و عرفان نظری مطابق  خود
شود که این موارد از موارد ارتقای عقل است. در این موارد، یمبرای فیلسوف اشراقی آشکار عرفان نظری 

خود، درصدد این است که ابعاد معرفتی شهود فلسفۀ فیلسوف اشراقی با ارائه متن دینی یا عرفان نظری در 
تن دینی و عرفان نظری به م خود را تبیین کند و از تطابق آن با متن دینی یا عرفان نظری خبر دهد؛ از این رو

 حکم شهود خود فیلسوف را دارد.، لحاظ میزان بودن و داوری در ضمن روش خاص
وقتی با قواعد صحیح عقلی برای دستیابی به مجهولاتش ، فیلسوفی که از شهود برخوردار نیست -

با ظاهر شهود پردازد؛ عقل فلسفی خود را یم ند،به کاوش در متن دینی و عرفان نظری که گزارش شهود
از  و دهدیمتطبیق و بسط ، که متن دینی است یا گزارش شهود عرفا که عرفان نظری است اللهرسول
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عقل را در موطن شهودی تطبیق و بسط ، شود؛ زیرا در واقعمعرفتی عقلش می یموجب ارتقا این رو
قبل در این است  یبا ارتقا تفاوت این ارتقا، عقل است؛ در این میان یداده است و این نیز نوعی ارتقا

از  یریگبهرهیابد نه با یمکند و ارتقا یمفیلسوف با پای عقل و هویت عقلی حرکت ، که در این ارتقا
 قبل به آن اشاره شد. در گونهو هویت شهودی که  شهود

 متفاوت و برتر از، دارد یجدهای عقلی فیلسوفی که به منابع معرفتی برتر توجه یافته بنابراین
یت روش خاص در روش اشراقی  ،از این رو و رف استهای عقل فلسفی در مشرب بحثی صِ یافته هو

حکمت  خصوصبهاشراقی و  فلسفهعنوان روشی ویژه در مقابل روش بحثی صرف( که مشرب )به
 به عقل برهانی اتکایی نسبت به افزامعرفتمعرفتی است که در  آن از منابعی یبرداربهره ،متعالیه است

برداری خصوصیت عقل منوّر است که توضیح آن دلیل صحت این بهره، اما صرف عمق بیشتری دارد
 آید.در تبیین مبنای بعدی می

شناسی و میزان اکبر یهست ینبهترعنوان گزارش توجه به این مطلب لازم است که فهم متن دینی به
در غیر این  ؛ چراکهن دینی باشدفیلسوف باید مجتهد در فهم مت و از قواعد خاصی برخوردار است

 امکان خطا در کار او بسیار است. صورت

 پیچیدهقوت شهود و قصور عقل در شناخت حقایق . 6-2
اموری که بسیار  درباره یژهوبهفهمد که بعضی از امور برایش وضوح کافی ندارند؛ عقل خود می

عقل خود ، علاوه بر این .یابدا میعقل خود به این مطلب اذعان دارد و نقصان خود راند، پیچیده
فیلسوف بدون واسطه و با علم ، تر است؛ زیرا در شهودقوی، در یافتن حقایق، داند که شهودمی

گاه هاآن ازشود و حضوری با حقایق مرتبط می  یابد.یم یآ
 .ندکعقل را در به دست آوردن حقایق دشوار یاری می، قوّت بیشتر در یافتن حقایق سببشهود به 

قدرت نفوذ بیشتری برای کاوش و یافت حقایق کسب  شود عقلدادن عقل موجب می ابا ارتق شهود
شود کند که از آن به عقل منوّر نیز تعبیر میآن است که انسان فطرت ثانیه پیدا می امبنای این ارتق .کند

 (.8-8: 1278، صدرالدین شیرازی ؛308همان: )
النفس فی وحدتها کل » قاعدهکمت متعالیه آن است که طبق تبیین ح براساستوضیح این مبنا 

و  مرتبهنفس در تمام مراتب و شئونش حضور دارد؛ یعنی نفس دارای هویتی است که در هر « القوی
( خیال و برتر از آنقوۀ ) نفس با همه شئون و قوایش، حسی مرتبهشأنی بتمامه حاضر است؛ یعنی در 

حاضر است. ( قوای مادون خیال و مافوق خیال) س با تمام شئونشنف، خیال مرتبهحاضر است یا در 
حاضر است ، استعقل نیز با تمام مراتب خود که مراتب مادون عقل و مافوق عقل  مرتبهنفس در 

 (.138-136: 1286، پناه)یزدان
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رت ، نیز حضور دارد؛ البته این حضور به این صواستقلبی نفس  مرتبهمافوق خود، که  مرتبهعقل در 
خیال، خیال  مرتبهحس، حس است؛ در  مرتبهنیست که تمایز مراتب حفظ نشده باشد، بلکه نفس در 

قلب، قلب است. بنابراین با حفظ مراتب شئون نفس، هر یک  مرتبهعقل، عقل است و در  مرتبهاست؛ در 
قلبی  مرتبهخصوصیات از این شئون و مراتب، امکان نزول و صعود دارند. با توجه به این معنا، شهود که از 

 تواند عقل را با انحای مختلفی که ذکر آن در توضیح روش خاص گذشت، ارتقا دهد.است، می
قلبی، از هویت شهودی برخوردار  مرتبهپس عقل از جهت منبع معرفتی که به آن ارتقا یافته است، یعنی 

معرفتی،  منشأقل منوّر از جهت ماند؛ یعنی عاست، در حالی که در این ارتقا، هویت عقلی آن محفوظ می
هویت شهودی دارد؛ چون عقل در موطن قلبی، هویت شهودی دارد، اما از این نظر که عقل نسبت به شهود 

 گویند.شده در موطن قلبی امکان تصدیق و تکذیب معرفتی نیز دارد؛ به آن عقل نیز میحاصل

 قوام یافتن فلسفه با روش عقلی. 6-3
های عقلی است. با توجه به این کنش یریکارگبهیعنی  ،و متقوّم به روش فلسفیکار فلسفی نیازمند 

در قالب برهان آن را باید ، اما برای او حجت است، خود یافته است هرآنچه فیلسوف با شهود ،مطلب
عنوان مطلبی ی آن بهگذارارزشامکان ، عقلی عرضه کند و تا زمانی که در این قالب عرضه نشود

فلسفی است. شهود با اینکه در رتبه  یهاگزارهمعیار صدق و کذب ، د ندارد؛ چون عقلفلسفی وجو
 ،تا با معیار عقلی محک نخورد و در قالب برهان عقلی عرضه نشود، بالاتر از عقل برهانی قرار دارد

 (.357: 1286، پناهی فلسفی در فلسفه وارد کرد )یزداناگزارهعنوان آن را به توانینم

 نای سومنقد مب
، طور که گفته شدهمان، اما طبق این مبنا قوام یافتن فلسفه با روش عقلی است درست است که

از شهود خود فیلسوف با  یریگبهره، معیار تمایز روش اشراقی از روش بحثی مبتنی بر عقل صرف
ل معیار تمایز روش اشراقی آن است که فیلسوف اشراقی علاوه بر عقمحتوای روش خاص نیست؛ 

که  بردیمبهره ها از آنبه منابعی معرفتی توجه دارد و  ،فلسفی یهاگزارهعنوان معیار صدق و کذب به
بیشتری نسبت به ابعاد احاطۀ و  ندرف از عمق بیشتری برخوردارنسبت به عقل ص   شناسییهستبرای 

متن دینی یا گزارش  فلسفی دارند. این منابع معرفتی گاه شهود است و گاه ظاهرمطالعۀ مورد  یتواقع
 شهود عرفا در عرفان نظری.

 روش عام ادلهمبانی و . 7
 اسلامی با دین و عرفان فلسفهافق بودن هم. 7-1

است و این ویژگی در  خدامحوری افلسفهملاصدرا  فلسفهفارابی گرفته تا  فلسفهاسلامی از  فلسفه
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دریافت که این فلسفه با ساحت  توانیم احکمت صدرایی به اوج رسیده است؛ از این رو آشکار
ی معارف دینی و هاساحتاسلامی به  فلسفه ،افق است. به بیان دیگرمعارفی دین و با عرفان نظری هم

اسلامی با  فلسفهها مانند علوم تجربی چنین نیستند. برخی از دیگر دانش، اما عرفانی راه یافته است
 (.378همان: است )ای مشترک یطهحمعارف دین و عرفان نظری دارای 

ین بودن هستی. 7-2  شناسی دینیبرتر
شناسانه دارد و معارف دینی ی هستیهادغدغهدریافته است که دین  تنهانهفیلسوف مسلمان 

شناسی برتر و برترین هستی، شناسییهستاین که بیند یمبلکه  اند،اییژهوشناسی یهستمتضمّن 
ها دست یافته و پذیرفته نه آاتی عقلی است که خود او بشناسی است. این نتیجه حاصل مقدمهستی

طبیعی است که تعاملی ، شناسی برتر استیهستپذیرد دین حاوی یماست. وقتی فیلسوف مسلمان 
 اوداند. از نگاه می ،از خطا مبرّایعنی  ،شناسی قدسییهستشناسی دینی را یهستیابد. او یمویژه با آن 

 (.385-380همان: ن واقع را بیان کرده است )مخّ حقیقت است و مت، دین

 نقد مبنای دوم
ایشان مبنای حجیت و دلیل بهره بردن فیلسوف از دین و عرفان نظری را فقط به پشتوانه مقدماتی 

این مقدمات در نظر ایشان مقدماتی عقلی  .دست یافته و پذیرفته است هاآندانند که فیلسوف به یم
 ،فقط مقدمات عقلی نیست، این مقدمات، اما دهدیمسوق  یبرداربهرهاست که فیلسوف را به این 

خود  که دارای شهود است به شهودِ  فیلسوفی، طور که در نقد مبنای اول روش خاص گذشتبلکه همان
 یابد که محتوای دینی و عرفانی مطابق با متن واقع است.یمدرنیز 

 شناسی عرفانیبرتر بودن هستی. 7-3
تنها ، و برای معرفت به خودِ وجود اندوجوداتد است حقایق اصیل خارجی همان ملاصدرا معتق

معرفت از راه آثار است و به خود شیء تعلق ، و آن هم شهود است. معرفت عقلی وجود داردیک راه 
 (.382همان: تری خواهد بود )یفضعگیرد و طبیعتاً معرفت ینم

 هایی در کار عقلیوجود نقص. 7-4
شود فیلسوف یمیی در کار عقلی موجب هانقصوجود ، عقلی رساننده به واقع است راه هرچند

ین این ترمهم رجوع به دین و عرفان نظری را ضروری بداند.، برای شناخت حقایق و رسیدن به واقع
 پردازد غامض ویم هاآنبیان کرد: الف( امور ماورایی که غالباً فلسفه به  گونهاینتوان یمرا  هانقص

همواره بسنده ، اما یوۀ اشراقی و شهود خود فیلسوف در این زمینه بسیار کارا و مفید استشاند؛ یچیدهپ
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برخی حقایق دست نیابد؛ ب( عقل بشری  مکاشفهنیست. فیلسوف صاحب شهود نیز ممکن است به 
اش به لوازم هدست اندیش، اما کندیمگاه فیلسوف به تعدادی از لوازم یک اندیشه توجه ، محدودیت دارد

تواند تمام لوازم یم کلیابد. عقل امتداد می نهایتیبدر حالی که لوازم هر شیء تا  ،رسددورتر نمی
عقل محدود بشری چنین توانی ندارد؛ هرچند هرقدر کار فلسفی بیشتری انجام ، اما یک اندیشه را بداند

احتمال  ،. نقصان دیگر در همین زمینهتواند لوازم بیشتری دریابدیم، شود و فیلسوف توانمندتر شود
 صورتبهمبرهِن گاه قواعد را ، اما خطا در اندیشه بشری است؛ برهان معصوم است و حجیت ذاتی دارد

تدریجی  صورتبهبشری  یشهاندج( نقصان دیگر محصول این واقعیت است که  ؛بردینمدقیق به کار 
 (.243-241همان: رسد )یمی از حقایق ادستهبه 

 نقد کلی مبانی روش عام. 8
به ، شناسیعنوان محقق در هستیبه ،فیلسوف مراجعهمبانی روش عام از جهت تبیین و تثبیت لزوم 

روش عام باشند؛  دهندهیتهوتوانند ینماین مبانی اند، اما مطالب صحیحی، متن دینی و عرفان نظری
و عرفان نظری به همراه شهود در کنار  توجه به متن دینی، طور که در نقد روش خاص گذشتزیرا همان

 .اندحکمت متعالیه یژهوعنوان روش در روش اشراقی به روش خاص دهندهیتهوهم 

 روش خاص و روش عاملازمۀ بررسی . 9
ی حکمت متعالیه تفکیک روش اشراقی به دو شناسروشروش خاص و روش عام در تبیین  لازمه

شهود فیلسوف ، ر روش خاص که مقوّم کار فلسفی استروشِ عام و خاص است؛ به این صورت که د
هرچند  .کار فلسفی حاضر استصحنۀ  یدر کنار عقل فلسفی حضور چشمگیری دارد و در جلو

مطالب فلسفی در قالب برهان انجام  ارائهدر روش عام ، شودیممطالب فلسفی در قالب برهان عرضه 
کار فلسفی  یهاصحنهپشت، در روش عام در واقعو  گیردینماز این رو کار فلسفی صورت ؛ شودینم

 .شودیمعرضه 

 نقد
برای تمایز روش خاص و روش ، که در نقد مبانی روش خاص و روش عام گذشت طورهماناولًا 

ی حکمت متعالیه معیار کاملی ذکر نشده است. تبیین شد که شناسروشعام از روش بحثی صرف در 
خصوصیت عقل ، مطالب در قالب برهان فلسفی ارائهلاوه بر معیار تمایز روش خاص از روش عام ع

 پردازد.شناسی میهای فکری به هستیمنوّر است که در روش خاص در مقام کاوش
فرقی میان شهود  سواز یک ، طور که توضیح داده شدهمان ،از منابع معرفتی برتر یمندبهرهثانیاً در 

شهود چون بگوییم صحیح نیست که  دلیلبه همین  خود فیلسوف و متن دینی و عرفان نظری نیست؛
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بخش برای یتهوکار فلسفی حاضر است و معیار  صحنه یدر جلو، مربوط به خود فیلسوف است
، متن دینی و عرفان نظری به دلیل اینکه مربوط به شخص فیلسوف نیست، اما روش خاص است

 فلسفهبخش روش عام است. در تیهوکار فلسفی حکمت متعالیه را سامان داده است و  صحنهپشت
متن دینی و مطالب عرفان نظری ناظر به روش عام  ارائهصرف ، حکمت متعالیه خصوصبهاشراقی و 

کار فلسفی در حکمت متعالیه )نه  صحنه ینیست و در این موارد متن دینی و عرفان نظری در جلو
 کار فلسفی( حاضر است. ۀصحنپشت

شناسی پرداخته است یهستعقل منوّر است که به  ،هود راه یافتفیلسوف اشراقی وقتی به ساحت ش
است که فیلسوف آن از عقل منوّر  یافلسفهمتفاوت از  ،آیدیمکه از این روش پدید  یافلسفهو 

خاصی از  مرتبهتا توجه به این نکته لازم است که عقل منوّر هر فیلسوف اشراقی  .برخوردار نبوده است
یابد و تفاوت ذوق شهودی هر فیلسوف باید یم اارتق ،لسوف به آن راه یافته استموطن شهودی که آن فی

 نوریِ اشراقی متفاوت از حکمت متعالیه است. فلسفه چنانکه ؛نظر باشدمدّ 
های آن است که در مقام کاوش، با این توضیحات روش خاص حکمت متعالیه طبق بیان مختار

به  شدهگفتهخود و متن دینی و عرفان نظری طبق مبانی  فیلسوف اشراقی با مراجعه به شهود، فکری
متن دینی و عرفان نظری هر ، شهود خود، عقل، پردازد و در این مرتبهیمشناسی یهستتحقیق فلسفی و 

های خود یافته ارائهدر مقام ، اما کنندیماو عمل  شناسییهستدر و معیار عنوان میزان به ینوعبهکدام 
فیلسوف اشراقی باید مطالب علمی خود را در ، اشراقی و حکمت متعالیه است سفهفلکه هویت فلسفی 

 فلسفهروش عام در  بنابراین قالب برهان فلسفی و از طریق عقل فلسفی ارائه کند و از آن دفاع کند.
یری از متن دینی گبهرهبا  شناسییهستآن است که فیلسوف اشراقی در مقام ، اشراقی و حکمت متعالیه

در  ،مثلًا از باب تأیید برهانی که عرضه کرده است ،های فکری خود رابرداشت، رفان نظریو ع
 ها در قالب برهانی نیست.یافته ارائهاین ، اما کندیماش وارد فلسفه

 یجهنت. 11
، گذشت« روش خاص و روش عام»و نقد « گردآوری و داوری»با توجه به آنچه در نقد مقام 

یت روش اشراقی و حکمت متعالیه و وجه تمایز آن از روش بحثی باید را خصوصیت عقل منوّر  هو
ورزی و تفکر )نه ارائه برهان فلسفی( در روش خاص و در مقام فلسفه . این خصوصیتصرف دانست

 ،اطلاعات یآورجمعفکری و  هاییبررسروش عام حکمت متعالیه حضور دارد. این حضور در مقام 
عقل  و کندفراهم میبه فیلسوف اشراقی برای ف ابعادی از واقعیت را و کش شناسییهستاقتدار در 

فلسفۀ  بنابراین؛ به این صورت را ندارد ییافزامعرفتو اقتدار در  ییافزامعرفتامکان ، فلسفی صرف
دانست که از عقل منوّر در  یافلسفهبرتر نسبت به  شناسییهست توانیماشراقی و حکمت متعالیه را 
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هم در روش خاص و ، های فلسفیگردآوری و داوری یافته. است بهرهکمبهره یا یبخود  یورزیشهاند
 هاییافتهجاری است؛ با این تفاوت که در روش خاص علاوه بر گردآوری و داوری ، هم در روش عام

ی و در روش عام فقط گردآور، اما شودیمها در قالب برهان فلسفی تبیین و عرضه این یافته، عقل منوّر
 .شودینممطالب در قالب برهانی عرضه و تبیین و  گیردیمداوری از طرف عقل صورت 
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